
تابلوى كلمات

ايده هاى نو 

ــيعى از هنر امروز  آنچه در بخش وس
جهان به چشم مى خورد، تفكرات كهن را 
ــت؛  در قالب و فرمى جديد بيان كردن اس
تفكرهاى كهن شامل انديشه هاى بزرگان 
و پيشينيان است كه در حوزه ادب، هنر، 
سياست، علم، مذهب، فلسفه، عرفان و... 
قابل بررسى هستند كه از شرايط فرهنگى، 
ــت  ــش تابعي ــى خوي ــى و تاريخ تحقيق
ــمندان با  مى كنند. اين متفكران و انديش
ــان، درد مردمان زمانه خويش را در  آثارش
ــرايط محيطى و تاريخى به خوبى  آن ش
ــان كرده اند و آنقدر در ارايه  تثبيت و نماي
ــش به خرج داده اند كه  اين تفكرات كوش
ما تا به امروز از خواندن اين آثار و تحقيق 
راجع به آنها در كتابخانه ها سير نمى شويم 
و روزبه روز به تجديد چاپشان مى افزاييم. 
ــى ها با  ــا و كتابفروش ــا در كتابخانه ه آنه
رنگ ها و ضخامت هاى كوچك و بزرگشان 
در طيف عظيمى از رمان ها، نمايشنامه ها، 
ــتان هاى كوتاه و جرايد،  فيلمنامه ها، داس
ــان را براى  ــدان و به ويژه كارگردان هنرمن
كشف ايده و متن براى اجراهاى صحنه اى، 
فيلم، راديو و تلويزيون به سوى خود جذب 
ــى بى جان در  ــا كتاب هاي ــد. آنه مى كنن
قفسه ها هستند، اما جان ها و زندگى هاى 
بسيارى را در خود جارى و حفظ كرده اند. 
ــراى بقاى اين  ــته اى ب آنها امانتدار شايس
انديشه ها و سرگذشت هاى آنها تا به امروز 
بوده اند. اين جريان هاى فكرى پيشينيان 
ــبى براى پيداكردن  مى تواند انگيزه مناس
ــد كه  ــا همان متونى باش ــاى نو ي ايده ه
ــان از  ــروز براى پيداكردنش هنرمندان ام
له كردن يكديگر نيز نمى هراسند. برتولت 
برشت شعر زيبايى دارد كه مى گويد: «ما 
كه خواستيم زمين را براى مهربانى آماده 
ــتيم مهربان باشيم»  سازيم، خود نتوانس
ــن آثار كهن و  ــيوه برخورد با اي امروزه ش
ــاى به ظاهر جديدى كه هنرمندان  فرم ه
ــد، خبر از بى دردى جهان  به كار مى گيرن
هنرى آنها در برخورد با اين آثار مى دهد و 
تنها براى مطرح كردن خويش آستين ها را 
بالا مى زنند. در واقع آنها تبديل به جريانى 
شده اند كه ديگر از درون خودشان چيزى 
را جست وجو نمى كنند و قالب به كارگرفته 
ــان، آنقدر سطحى و  ــده آنها در آثارش ش
بارى به هرجهت است كه با محتوا يا همان 
متن و تفكرى كه توسط پيشينيان بسيار 
ــده بود مطابقت ندارد.  دقيق پرداخت ش
ــان آنقدر متفاوت از  امضاى اين نوانديش
ــرم به وجودآمده  ــت كه ف محتواى اثر اس
در آثارشان با موضوع به كاررفته مطابقت 
ــا عدم باورپذيرى  ــان ب ندارد و كارهاى ش
ــروف وصله  ــول مع ــده و به ق ــه ش مواج
ــان  ــورى از آب درمى آيد كه خودش ناج
ــان را درك كنند.  ــط مى توانند آثارش فق
البته هرگونه خلاقيت و تفكر نويى كه در 
درون يك هنرمند شكل بگيرد، هميشه 
ــود. ولى سوال  ــتقبال روبه رو ش بايد با اس
اينجاست كه آيا هر تجربه اى مى تواند به 
خلاقيت منجر شود؟ اين فقر هنرى امروز 
ــودآوردن ايده هاى نو و خلاق به  در به وج
ــت كه هر چيز ناهماهنگى را  گونه اى اس
هم ايده و خلاقيت نو مى نامند. حال اين 
پرسش مطرح مى شود كه چرا اين فقدان 
در اين نظام ارتباطى وجود دارد؟ آيا جواب 
ــت كه آنچه  ــوال در اين نكته نيس اين س
ــترش علم و هنر صورت گرفت در  در گس
ــان ها بود و انسان ها در  چارچوب نياز انس
ــتى از  به وجودآوردن ارتباط و معنى درس
زندگى در كنار هم مى زيسته اند، اما امروزه 
هنر دستمايه به رخ كشيدن، مطرح شدن، 
سياست و نشان دادن قدرت در بين جوامع 
شده است. سال هاست كه ديگر نويسنده، 
كارگردان، نقاش، معمار، فيلسوف، بازيگر 
و خلاصه اينكه انديشمند و متفكر بزرگى 
ــت كه رنسانسى در دنياى  در جهان نيس
هنر امروز ايجاد كند و دنياى به خواب رفته 
انسان ها را بيدار كند. هرچه در دنياى هنر 
بود به سال هاى خيلى دور برمى گردد كه 
ــا در حال خاك خوردن  ــروزه در موزه ه ام
هستند. ديگر كسى نام اين بزرگان را حتى 
ــا در برخورد دوباره با  ــر ندارد و م در خاط
اين آثار حتى نمى توانيم بخشى از جوهره 
آنها را هويدا و باورپذير سازيم. انسان امروز 
ديگر تحمل شكيبايى را ندارد و هنرمندان 
ــان در  ــال بزرگنمايى خودش ــز به دنب ني
مدت زمان كوتاهى در جشنواره ها هستند. 
كنفسيوس متفكر و فيلسوف بزرگ چينى 
كه در 479پيش از ميلاد درگذشت، حتى 
در آن دوره تاريخى معتقد بود: «در گذشته 
انسان ها به خاطر نيازشان سراغ علم و هنر 
مى رفتند اما امروزه تنها براى خودنمايى و 

مطرح كردن خويش.» 
* نويسنده، كارگردان 
و مدرس دانشگاه
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متافيزيك خاك

ــى مدرنيستى  از اين دو مهم تر بى توجهى وى به عنصر ديگر نقاش
ــت؛ در آثار كلانترى اصولا ضربه قلم هاى نقاشانه  يعنى ضربه قلم هاس
ديده نمى شود (البته به جز چند تابلو اخير وى كه در ادامه به آنها اشاره 

خواهم كرد). 
ــخصى نقاش با رنگ،  ــه مولفه از رفتار آگاهانه و كاملا ش همين س
ــت كه دستيابى به قواعد نقاشى  ــپكتيو و ضربه قلم، مبين آن اس پرس
مدرنيستى براى او اصل نيست؛ آنچه براى وى اصالت دارد ارايه تصويرى 
ــى تغزلى مختص خود اوست. اما او  نمادين و روياپردازانه يا نوعى نقاش
در عين حال به طرزى هوشمندانه از تلاش براى بازآفرينى مدرنيستى 

آرمانشهرهايش غافل نبوده است.
چهار نمونه از بهترين كارها در اين زمينه كه در نمايشگاه هنرمند در 
گالرى بوم به نمايش درآمده اند، به شكل آشكارى به فضاهاى كوبيستى 
ــو و عقب، درون و بيرون و  ــش دارند. نقاش با تداخل فضاهاى جل گراي
ــاختارى كوبيستى را خلق كرده تا ادراكى  پيش زمينه و پس زمينه، س

مدرنيستى را به آثارش علاوه كند. 
ــتى و اصول  از منظرى ديگر، كلانترى قاعده تقليل گرايى مدرنيس
كاستن عناصر در نقاشى را پيوسته رعايت مى كند و در برخى آثارش به 
شكلى افراطى به كمينه گرايى پايبند است، به طورى كه غالب بوم هايش 
در مجموعه «خط و ربط» كيفيتى مينى ماليستى دارند؛ از جمله آنجا كه 
يك خط روى زمينه وسيع كاهگلى بازگوكننده يك بنا يا بافتى معمارانه 
مى شود. اما همچنان مدرنيستى نقاشى كردن هدف نهايى وى نيست؛ 
ــرزمينى است كه در آرامش و تعادل با آدمى  او همواره در پى خلق س
همراه و بسترساز شود؛ منشأ اين آرمان گرايى را بايد در شخصيت خود 
هنرمند جست وجو كرد. به جهت همين خويشاوندى پيام و پيام دهنده 
است كه آثار او بر دل نشسته و از سوى مخاطبانش هميشه با استقبال 

قابل توجهى روبه رو بوده است. 
هفت تابلوى آبى وى كه براى نخستين بار در گالرى بوم به نمايش 
درآمده اند، با آنچه در شش دهه تلاش نقاشانه وى ديده شده اند، بسيار 
ــى هاى او را آكنده از عشق به  ــند. هميشه نقاش متفاوت به نظر مى رس

زندگى و شور هستى ديده ايم.
نگاه همواره مثبت هنرمند به زيستن و ايمان وافر به حيات، كارهاى 
وى را از هرگونه لغزيدن به ورطه تراژدى، كه جزو تمايلات رايج در ميان 
مدرنيست هاست، دور كرده است. هرگز در نقاشى او جلوه اى تيره بخت 

از غم غربت ديده نشده است.
تا اينكه در اين نمايشگاه آثار موسوم به «شبانه ها» از يك تحول عمده 
خبر مى دهند؛ كارهايى بر بستر رنگ آبى كه احساسى آكنده از پريشانى 
ــتاد نقاش  ــفتگى در اس را بازتاب داده و از يك بحران درونى و يك آش
حكايت دارند؛ تا آن حد كه پيراهن نقاش در فضايى تاريك، غوطه ور در 
ــقوط دارد. البته اين بحران هنوز آنقدر عميق نيست  بيم موج، رو به س
كه آن را يك تراژدى ارزيابى كنيم، اما همين ميزان پريشان احوالى هم 
ــت. به ويژه آنكه ضربه قلم هاى بسيار  در آثار پرويز كلانترى غريب اس
ــتين بار در اين هفت  ــن اكسپرسيونيستى براى نخس قدرتمند و خش
تابلو ديده مى شود؛ ضربه قلم هايى كه به صراحت از تشويق و اضطراب 

مى گويند. 
در تفسير نشانه شناختى رنگ آبى، تاريكى شب و بيم و ترس مستتر 
ــز در آثار وى راه  ــمبوليك كه پيش تر هرگ ــوان به بيانى س در آن مى ت
نداشت، اشاره كرده و به ريشه هاى اين تحول در كار هنرمند انديشيد؛ 
تحولى كه با نوشته شعر نيما؛ «به كجاى اين شب تيره بياويزم قباى ژنده 

خود را» در اين آثار بيشتر عيان مى شود.
اكنون متافيزيك خاك و تجلى مكان در ذهن انسان به حاشيه رفته 
و خودبيانگرى احوالات هنرمند جايگزين آن شده است؛ حس موهومى 
ــايد دوره اى گذرا در آثار پرويز كلانترى باشد  از يك سرگشتگى كه ش
ــاليان سكوت حالا بر بوم او نقش  ــايد هم شكواييه اى كه از پى س و ش
بسته است. در اين آثار تمايل آشكارى به استفاده از عناصر غيرتصويرى، 
همانند نوشتارهاى كنايه اى يا اشيايى چون پيراهن، مشاهده مى شود كه 
البته از علاقه مندى هنرمند به معاصرتركردن كارهايش حكايت دارند. 
ــاعرانگى در اين آثار، با عناصرى كه متعلق به جهان نقاشى  ميل به ش
نيستند پيوند خورده تا تاثير گذارى بر مخاطب با به انديشه درآوردن او 

همراه شود. 
اكثريت نقاشان نسل اول مدرنيست ايرانى اصرار داشتند قواعد هنر 
ــان تلفيق كنند، با اين هدف كه  ــدرن را با عناصر ايرانى در كارهايش م
نوعى مدرنيسم ايرانى را خلق كنند؛ تركيبى از ساختار تصويرى نقاشى 
مدرن با نقش مايه هايى كه در هنر سنتى، نشانه هاى مذهبى يا فولكلور 
ــت كه  ــران رواج دارند. بارزترين جلوه اين تلاش، آثار هنرمندانى اس اي
بعدها ذيل عنوان مكتب سقاخانه شهرت يافتند. پرويز كلانترى اگرچه 
در زمره جدى ترين بازيگران اين مكتب نبود، ولى كارهايى در همراهى 
ــگاه گالرى  با اين ايده خلق كرد كه نمونه هايى از آن در همين نمايش
بوم به نمايش درآمده است. البته كلانترى كه هميشه كوشيده نقاشى 
ــياق خاص خودش دنبال كند، خيلى زود از اين دوره  ــبك و س را به س
ــنت گرايانه آن عبور كرد، اما چون روح اين مكتب را با كار  و علايق س
خويش همسو مى پنداشت، گهگاه برخى از آن نشانه ها را در آثارش به 

كار گرفته است. 
ابعاد قابل توجه اثر، يكى از ويژگى هاى تعيين كننده در مفهوم هنرى 
آثار كلانترى است و به همين سبب او آگاهانه اغلب آثارش را در بوم هاى 
بزرگ و سطوح وسيع خلق مى كند. به نظر مى رسد كه او از اين رهگذر 
ــى  ــت اينكه ايده نقاش دو هدف عمده را مورد توجه قرار مى دهد: نخس
وى مبتنى بر سطح است كه در زبانى تصويرى به خاك يا كوير اشاره 
دارد. اگر نقاشى او انتزاعى باشد، يك مستطيل بزرگ با بافت كاهگلى 
ــد با زمينى فراخ و بدون مرز  ــى فيگوراتيو باش را مى بينيم و اگر نقاش
مواجهيم و طبيعى است در هر دو حالت بوم هاى بزرگ پاسخ بهترى به 

نقاشى او مى دهند.
ــم انتزاعى در  ــان اكسپرسيونيس ــت كه نقاش اين همان روندى اس
پيش گرفتند تا تاثيرگذارى كارشان را به حداكثر برسانند و در نتيجه 
بوم هايشان به طور اجتناب ناپذيرى وسيع شد. اما هدف دوم به دغدغه 
ــخصى نقاش بازمى گردد؛ او هميشه مصمم بوده مخاطب خويش را  ش
به آرمانشهر خود دعوت كند؛ بوم بزرگ اين فرصت را براى بيننده مهيا 

مى كند تا به شكلى خود را درون اين گستره عظيم احساس كند. 
ــكل عميقى سرشار از اميد و عشق هستند،  كارهاى كلانترى به ش
ــق به زندگى، به خاك، به بدويت بكر و بى آلايش و به وطن. آثار او  عش
ــتند؛ به دور  درصدد تاثيرگذارى روانى حاد و القاى يأس و بدبينى نيس
از هرگونه خشونت و تحميل نظر و آكنده از ستايش سادگى. به خاطر 
همين كيفيات به راحتى روى ديوارهاى محل زندگى ما مى نشينند و بر 
شوق زيستن و همبستگى با زمين مى افزايند. او زندگى را ساده مى گيرد 
و همينطور نقاشى را و هروقت به سمت پيچيدگى رفته از اصل خويش 
ــتايش سادگى و شعر خاك و  ــده و البته خيلى زود دوباره به س دور ش

خاكى زيستن بازگشته است.

محمدمهـدى طباطبايى نـژاد، مديرعامل مركز گسـترش 
سينماى مسـتند و تجربى، در مدت كوتاهى كه دوباره در 
سـاختمان مركز اسـتقرار يافت، با «افشـاگرى» و به زعم 
خودش «روشـنگرى» درباره پروژه هايى كه ربطى به بخش 
سينماى مسـتند نداشته، توجهات اهالى سينما را به خود 
معطوف كرده. البته اين همه ماجرا نيست. ظاهرا اين مدير 
كه سـابقه 20سـال فعاليت در عرصه فرهنگ و هنر دارد، 
ناگفتنى هاى ديگرى هم دارد كه اميد است درزمان خودش 
به آن پرداخته شود. اما اين روزها جشنواره «سينما حقيقت» 
مهم تريـن دغدغه اوسـت. به ايـن بهانه بـا او به گفت وگو 

نشستيم. 

 دربدو حضورتان در مركز گسترش سينماى مستند  �
و تجربـى با بيان پشـت پرده دربـاره پـروژه «لاله» به 
افشاگرى دست زديد. اين حركت سلبى باعث نشد در 

حركت تان با موانعى روبه رو شويد؟ 
اولا در مورد پروژه لاله روشنگرى كردم نه افشاگرى. دوما 
اينكه سلبى نبوده، ايجابى بوده. مسيرى اشتباه طى شده بود 
كه گفتم بهتراست مصلحت ها را بسنجيم و مسير درست را 
انتخاب كنيم. البته در مورد دوستانى كه قبلا در اينجا كار 
كردند ذهنيتى ندارم. ممكن است نيت شان خوب بوده باشد. 

اما اگر نيتشان خوب بوده مسير را اشتباهى رفتند. 
  به هر شكل مطرح شدن اين مسايل توسط يك مقام  �

رسمى هم تكان دهنده است و هم شجاعانه. 
ــنگرى بود. ضمنا كار  ــاز هم تاكيد مى كنم كارم روش ب
ــه ادارى ام را  ــجاعانه اى نكردم. به عنوان يك مدير وظيف ش
ــتى انجام شود ربطى به  انجام دادم و اگر اين وظيفه به درس

شجاعت ندارد مكلف به انجام اين كار بودم. 
  شما به تبعات كارتان فكر نكرديد؟  �

تبعات برايم مهم نبود. وظيفه انسانى و ادارى من حكم 
مى كند در مورد پروژه هايى كه متعلق به مردم ايران است و 
از مسيرهاى نادرستى پيگيرى و مديريت مى شود، به مردم 
ــانى و اشكالاتش را برطرف كنم.  و اهالى سينما اطلاع رس
البته هيچ اختلافى با اين پروژه ها ندارم، مديريت نادرست 
آن پروژه ها، مساله من بوده و من به عنوان يك مدير خواستم 

بگويم آن روش نادرست بوده. 
  مديريت نادرست يعنى چه؟  �

مثالى براى شما مى زنم؛ تهيه كنندگى در سينما يعنى 
انجام يك پروژه از ايده تا پخش. سينماى موفق سينمايى 
است كه تهيه كنندگان صاحب صلاحيت داشته باشد و به 
ــود كه از ابتدا ايده پروژه را راهبرى كنند  آنها اجازه داده ش
و تا مرحله پخش در كنار كار باشند. جالب است بدانيد در 
پروژه هاى ميلياردى تهيه كنندگان شان با وجود اينكه پروانه 
ــده، فقط تا پايان فيلمبردارى  ــاخت به نام آنها صادر ش س
قرارداد داشتند! تهيه كنندگانى بودند كه در هيچ مرحله اى 
ــر سوزنى نقش  از ايده، فيلمنامه و اجراى مولفانه پروژه س
نداشتند و قراردادشان حتى در حد مقام لجستيك تا پايان 
فيلمبردارى بوده. اين يعنى تخريب نظام تهيه و توليد توسط 
مديران فرهنگى كه بايد حافظان آن نظام باشند. همين رفتار، 
ــترين  نظام تهيه و توليد را مخدوش و به خود پروژه ها بيش
لطمات را وارد كرد. يا در مركز، پروژه هاى ميلياردى داشتيم 
كه در قرارداد معاونت ناظر، معاون فرهنگى و قائم مقام مركز 
ــته كه  ــود. يعنى مديرعامل مركز، آن پروژه  را قرارداد بس ب
توليد شود و تهيه كننده هم بايد تا پايان فيلمبردارى مى ماند. 
دست آخر چه كسى بايد آن را ادامه مى داد مشخص نبود. 
ــى و قائم مقام اين مركز  معاونت ناظرى كه معاون فرهنگ

بوده، سر سوزنى از اين پروژه ها اطلاع نداشتند! 
  چرا؟  �

چون اين پروژه ها فرمايشى به اين مراكز واگذار شده بود. 
ــى بود. قائم مقام مركز هم عضو  حتى هزينه ها هم فرمايش
هيات امنا و هم در مقام معاون فرهنگى منصوب مديرعامل 
ــأن همه مديريت ها بر عهده اوست، ولى در  است. يعنى ش
ــر  ــاورى از پروژه هاى ميلياردى اين مجموعه س ــال ناب كم
ــوزنى خبر نداشت! اين يعنى تخريب مديريت فرهنگى.  س
ــاختيم كه  يعنى ما از مديريت فرهنگى مان يك «عمله» س
ــد و درنهايت از تهيه كننده يك «امربر»  مجرى اوامر ما باش
ــت مى كنم حوزه مديريت  ــاخت! آنچه الان از آن صحب س
فرهنگى من است. با هيچ پروژه اى كار ندارم. حرف من اين 
ــت بزرگ ترين آسيبى كه در اين چهار سال به فرهنگ  اس
ــور خورد تخريب مديريت فرهنگى و نظام تهيه و  اين كش

توليد بود. 
  تحليل شما از اين مساله چيست؟ به نظرتان مديران  �

قبلى با چه هدفى اينگونه عمل كردند؟ 
ــمن ما، جهل  ــى(ع) فرمودند: «بزرگ ترين دش امام عل
ماست». وظيفه من داشتن نگاه خير به انسان هاست. ممكن 
است سوءتفاهماتى را هم شنيده باشم كه مبنايم نيست. در 
مورد نيت ها قضاوت نمى كنم. امام صادق(ع) مى فرمايند: «من 
فرقى نمى بينم ميان اينكه كارى را به يك فرد خائن بسپاريد 
ــت حتما نگاه خائنانه داشته  ــى.» لازم نيس يا يك فرد ناش
ــت انتخاب نمى كنيم خيانت مى كنيم.  باشيم. وقتى درس
ــد حتى اگر نيت درست باشد  وقتى نگاه مان فرهنگى نباش
ــود. جهان امروز جهان آزمون و  نتيجه شرايط امروز مى ش
خطا نيست. جهان فهم و انتقاد است. شما بايد صاحب فهم 
ــيد تا سره از ناسره جدا شود. وقتى فهم نداشته باشيد،  باش
ــود. خسارت ها به جامعه وارد  خوب و بد از هم جدا نمى ش

مى شود و بعد خودتان را مبرا مى كنيد. 
  چون به جز لطمات مالى، لطمات روحى و فرهنگى  �

هم وارد كرده است؟ 
ــه. بزرگ ترين لطمه جامعه ما در حوزه فرهنگ بوده.  بل
تفاوت فرهنگ با ديگر حوزه ها در اين است كه فرهنگ مانند 

ــتند. بوريا را مى شود سريع  حرير و بقيه حوزه ها بوريا هس
ــت  ــيب ديده آيا به راحتى درس دوخت، اما حريرى كه آس
ــازى آن زمان بر است و شايد هزينه مالى و  مى شود؟ بازس
روحى زيادى ببرد. اميدوارم در دوره ما اين اتفاقات نيفتد و 
سعى مى كنيم از دوستانى كه صاحب فهم هستند، استفاده 
ــم. خداوند حتى پيامبر را توصيه به  ــورت كني و با آنها مش
ــورت كرده بود. اما در دوره قبل در كجا با هم مشورت  مش

مى كرديم؟! 
  آقاى طباطبايى نژاد! اما مديران قبلى خود را مبرا از  �

خطا و اشتباه مى دانند. شرط اول، پذيرش خطاست. اما 
در رسانه ها مى بينيم فقط دارند دفاع مى كنند. حال چه 

بايد كرد؟ 
دوستان من كه مديران سابق اينجا بودند در خلوت با من 
صحبت مى كنند. بارها نسبت به كارى كه انجام داده اند اظهار 
تاسف كردند. اما در مصاحبه هايشان حق به جانب صحبت 
مى كنند. اگر كسى دروغگو باشد در نزد بزرگان دينش فقط 
نامى از مسلمانى دارد. شرط مسلمانى راستگويى است. اين 
دوگانه گويى ما را نزد مردم منفور مى كند. بايد اشتباهات را 

پذيرفت و سعى كرد كه آن اشتباهات را تكرار نكرد.
 در وضعيت كنونى اين مركز چه چشـم اندازى براى  �

خودش متصور است؟ 
دو، سه نظر وجود دارد. اول اينكه طبق اساسنامه، مركز 
توليدكننده فيلم هاى مستند، كوتاه و انيميشن حرفه اى و 
ــت. اما الان در مجموعه سازمان  فيلم هاى اول و تجربى اس
ــت كه ممكن است  ــينمايى صحبت هايى در جريان اس س

ــن تعاريف را تغيير دهد. چون اين  اي
آسيب ها باعث شده هر كسى به زعم 
خود تعريفى از فعاليت ها ارايه دهد. 
ــود  منتها تخصص گرايى باعث مى ش
ــد. اگر  ــات به حداقل برس اين ابهام
ــاد فارابى  ــينمايى مثل بني مركز س
ــيم كه همه فعاليت هاى  داشته باش
ــينماى حرفه اى اعم از فيلم اول،  س
چندم و تجربى را پوشش دهد، نهايتا 
ــتيم و مى توان  ــران فيلم اول هس نگ
يك شوراى تخصصى براى فيلم اول 
ــا تجربى در نظر گرفته و يك مركز  ي
سينمايى مستند داشته باشيم كه با 
ــينماى  تمام توان وظيفه خود را «س

مستند» بداند. ضمن اينكه ما بايد يك مركز تخصصى هم 
داشته باشيم كه بخش انيميشن را راهبرى كند، چون واقعا 
جاى آن در سينماى ما خالى است. صحبت هاى اوليه انجام 
ــده و دكتر ايوبى هم ظاهرا به اين مسير تمايل دارد اما  ش
تصميم نهايى گرفته نشده. تخصصى شدن باعث مى شود با 
سرعت بهترى بتوانيم نقايص را جبران و لطمات را اصلاح 
كنيم. چون بيشترين لطمه به سينماى مستند وارد شده 
است. بنياد فارابى هم سينماى حرفه اى را راهبرى مى كند. 
ــود ميان  ــطه العقدى مى ش ــاى كوتاه حرفه اى واس فيلم ه
ــينماى آماتور و فارابى كه در دل انجمن سينماى جوان  س
ــه آموزش ها را  ــينماى جوان ك مى رود. يعنى بچه هاى س
ــدن وارد مركز مى شوند به طرف  ديده اند و براى حرفه اى ش
حوزه موردعلاقه شان مى روند. اين ايده ماست. البته هنوز به 
ــده است. به نظرم اين پيشنهاد  يك ايده مصوب تبديل نش
ــوءتعبيرها را براى مدير بعدى از بين مى برد. چون همه  س
ــت و به صورت يك راه ميان بر اتفاقات بد  ــن اس چيز روش
ــنامه مسير ما  ــته را جبران مى كند. حال طبق اساس گذش
ــينماى مستند، انيميشن و فيلم كوتاه  حمايت و توليد س
ــت. در مورد فيلم اول و تجربى تصميمى براى انجام آن  اس
به ما ابلاغ نشده و منتظر تصميم معاونت سينمايى هستيم. 
ــينماى حقيقت را هم بسته ايم و از  قراردادهاى فصلنامه س
ابتداى سال 93 اولين شماره اين فصلنامه چاپ خواهد شد. 
به دنبال تبديل اين فصلنامه به ماهنامه هم هستيم. تمام 
ــينماى مستند، انيميشن و كوتاه  هم وغم ما حمايت از س

مخصوصا با اولويت سينماى مستند است. 
  برنامه تان براى جذب پژوهشـگران چيسـت كه  �

مهم ترين مسـاله در توليد فيلم مسـتند محسـوب 
مى شود؟ 

خوشبختانه در اين دوره اولين شورايى كه كارش را شروع 

ــوراى پژوهش بود. اعضاى آن چهره هاى شاخص و  كرد ش
شناخته شده اى هستند. آقاى قاسم خان، مديريت معاونت 
ــان فردى  ــات و پژوهش را برعهده دارند كه خودش تحقيق
فعال در اين حوزه اند. كارگاه هاى آموزشى ما را فعال كرده اند. 
ــير تفاهمنامه  اى مشترك با شهر كتاب منعقد  در اين مس
كرديم و نمايش فيلم، عرضه آثار و نقد و بررسى فيلم هاى 
مستند در آنجا انجام مى شود. ضمن اينكه تفاهمنامه اى با 
دكتر طه هاشمى در دانشگاه آزاد براى نمايش، نقد و بررسى 
فيلم هايمان منعقد كرديم كه به نظرم كار موفقى است. با 
ــان صحبت هايى انجام شد. به  دكتر زعيميان، مشاور ايش
نظرم مجموعه اين فعاليت ها چشم انداز خوبى را در بخش 

پژوهش به ما مى دهد و اميدواركننده است. 
  درخصوص پخش فيلم مسـتند چـه تمهيداتى در  �

نظـر گرفتيد، آيا در اين مـورد وارد مذاكره با تلويزيون 
شده ايد؟ 

ــتند موضوع متفاوتى است.  به نظرم پخش فيلم مس
اولا خانه واقعى سينماى مستند، تلويزيون است. در همه 
ــت. اما تلويزيون تنها محل عرضه نيست.  دنيا اين طور اس
ــتندها ممكن است در سينماها اكران شوند.  خيلى از مس
ــار ندارد» از محصولات مركز  به طور مثال فيلم «تهران ان
در سينما ها حدود هفتاد و چند ميليون فروش كرد. پس 
اين استعداد به اقتضاى خود فيلم تعريف مى شود. الان در 
خانه هنرمندان كمتر فيلمى اكران مى شود كه در سالن، جا 
براى نشستن داشته باشد. مهم ترين موضوع در پخش فيلم 
مستند درك درست از نمايش است. ممكن است معضل 
ــود كه  ــى توليد ش ــاص اجتماع خ
مسوولان ذى ربط آن حوزه ببينند و 
شايد لازم نباشد همه مردم تماشاگر 
ــند. مخاطبان فيلم مستند  آن باش
ــردم تعريف  ــا همه م ــك نفر ت از ي
ــا تلويزيون از  ــوند. ارتباط ما ب مى ش
ــوده از جهتى  ــتانه ب ــى دوس جهت
ــرايط  ــاظ مالى و حرفه اى ش به لح
ــته. مديران تلويزيون  مناسبى نداش
ــتان ما هستند و مى دانم كه  از دوس
ــادن يك جريان  ــل به اتفاق افت ماي
خوب هستند. اما مشكلاتى هست 
كه سينماى مستند آنطور كه بايد و 
شايد نتوانسته در تلويزيون به نمايش 
درآيد. بايد كارى كنيم كه براى سينماى مستند هم يك 
اتفاق حرفه اى بيفتد و بابت نمايش آن هزينه هايى بپردازد. 
به دليل شرايط مالى كه در اين سال ها گريبانگير تلويزيون 
شده خيلى از فيلم هاى مستند رايگان به تلويزيون واگذار 
شده است. زمانى كه آقاى جعفرى جلوه، مدير شبكه يك 
ــترين فضاى كار براى سينماى مستند و كوتاه  بودند بيش
ــادى را براى تلويزيون خريدارى  فراهم بود و فيلم هاى زي
مى كردند. الان هم با دكترپورحسين، مدير شبكه مستند 
ــان ابراز علاقه كردند. اما تلويزيون  قرارى گذاشتيم و ايش
هم به لحاظ مالى شرايط خوبى ندارد. در نهايت ارتباط ما 
ــت اما در مرحله اجرا به  در عقيده و نظر ارتباط خوبى اس
دليل محذورات و مشكلاتى كه وجود دارد شرايط دلخواه 
ما نيست. البته چون فيلم هاى ما فيلم هاى مستند روزآمد 
نيست، ديده نشدن شان به معناى از بين رفتن شان نيست. 
پس تمايل داريم كه فيلم هاى مستند در تلويزيون پخش 

شوند اما نه به ثمن بخس. 
  سـينماى مستند يكى از مهم ترين اسناد تصويرى  �

است كه در دنياى امروز ماندگار است. فيلمسازان ما تا 
چه حد مى توانند به مسايل اجتماعى نزديك شوند تا به 

بليه مميزى و توقيف مبتلا  نشوند؟ 
آقاى محمد آفريده مثالى دارد. اينكه توليد در سينماى 
ــتند اجتماعى مثل راه رفتن در ميدان مين خطرناك  مس
است. يكى از معضلات ما در سينماى مستند عدم سعه صدر 
ــت. همه ما ذره بين به دست گرفته ايم كه وقتى  مديران اس
ــاز مستند به پديده اى توجه مى كند، مچش را  يك فيلمس
بگيريم و بگوييم چون با نگاه حاكم مغايرت دارد بايد حذف 
شوى يا... اينها محصول دو چيز است؛ يكى نگاه تنگ نظرانه 
كه تحليل درستى از فرهنگ ندارد و نمى خواهد صداهاى 
ديگر شنيده شود و ديگر اينكه حتى تحليل درستى از نظام 

ــما كه دوستان  ــلامى ندارد. من مى گويم ش جمهورى اس
جمهورى اسلامى هستيد چه اشكالى دارد زير سايه نظام، 
افراد بتوانند به راحتى حرف بزنند و نقد و نظراتشان را بگويند. 

  اين نگاه شما لطيف و قابل ستايش است. اما برخى ها  �
به شما هم كه پدرتان براى اين نظام شهيد شده اند، رحم 
نمى كنند و به محض اينكـه از واژه «نقد»دفاع مى كنيد، 
با چوب تكفيرشان رانده مى شويد. اين تضاد را چگونه 

تحليل  مى كنيد؟ 
ــره اى از دوران مديريتم در تلويزيون  اجازه دهيد خاط
بازگو كنم. زمانى كه مجموعه «هويت» در تلويزيون توليد 
شد و توهين هايى به بزرگان مملكت كرد، در شبكه اول به 
اتفاق همكاران در كنار آقاى جعفرى جلوه تصميم گرفتيم 
ــازمان ما و  ــتباه را جبران كنيم و بگوييم ما، س اين كار اش
ــدارد. مجموعه اى را  ــلامى اين نگاه را ن نظام جمهورى اس
ــى كرديم كه در چند  ــوان «مفاخر ايران» طراح تحت عن
سرى پخش شد. اتفاقا اولين بخش آن مجموعه كه پخش 
شد، همان زمان در نشريات تندرو مقاله اى منتشر شد به 
ــيما  ــام «نبش قبر خائنين، چرا؟» و بعد دايما به صداوس ن
نامه نگارى مى شد كه جلوى پخش اين برنامه گرفته شود. 
اما با همه مخالفت ها خوشبختانه اين كار امتداد پيدا كرد 
و مورد تشويق اهالى فرهنگ قرار گرفت. حتى آقاى دكتر 
ــاى عصار، آقايان دكتر  ــتند آق لاريجانى گفتند بعد از مس
دينانى و داورى از ايشان تشكر كردند. در بخش مربوط به 
ــان در مورد افرادى صحبت كرده بود  آقاى زرين كوب، ايش
كه ايران را منهاى دوران بعد از اسلام مى ديدند و ايشان آنها 
را جماعتى مى ديد كه به ايران خيانت مى كنند. براى اينكه 
اوج تعالى ايران را نمى ديدند. يعنى علمدار دفاع از اسلام و 
ايران توامان آقاى زرين كوب بود و ما ايشان را تخريب كرده 
بوديم. به فرموده پيامبر(ص) ملتى كه بزرگانش را تكريم 
ــود. ما اين تخريب را  نمى كند از رحمت خداوند دور مى ش
ــتيم و از طرف مديران هم  نفى كرديم و نيت خير هم داش
حمايت شديم و بعد از آن مجموعه «طلوع ماه» پخش شد 
ــتاد تراز اول مملكت در عرصه علم و  كه بيش از 280 اس
فرهنگ را پوشش داديم و به تلويزيون ما آبرو دادند. حضور 
ــتاد آبروى تلويزيون است. ما بايد افتخار كنيم كه  يك اس
يك استاد دعوت ما را قبول مى كند. در سينما هم مديران 
كنونى مى توانند آن تجربه خوشايند را تكرار كنند. كسانى 
ــاب كرديم كه اتفاقا  ــمن خط را به دلايل تنگ نظرانه دش
همان افراد تنگ نظر دشمنان واقعى هستند. البته بخشى 
از اين اتفاقات به خاطر منافع قدرت طلبانه است كه آگاهانه 
افراد را تخريب مى كنند به اين دليل كه منافع آنها تامين 
ــود و مفاسدشان مخفى بماند. انسان وقتى فهمش كم  ش
باشد تصلبش زياد مى شود. يك فرد فهيم مى تواند متقيد و 
اهل مراعات باشد، اما هيچ گاه متصلب و متعصب نمى شود. 
ــت كه اين  تعصب و تصلب محصول عدم فهم و جهل اس
ــخن معصوم است. اينها ممكن است براى پوشاندن  هم س
ــتفاده كنند و حتى اگر حرف  ــان از دين هم اس مفاسدش
حقى بزنند اراده باطل كرده اند. با اين همه خوشبين و دلگرم 
ــتم. چون به خودم اجازه نمى دهم كسانى كه اميدوار  هس

شده اند را نااميد كنم. 
  نگاهتان به جشـنواره سـينما حقيقت ايـن دوره  �

چيست؟ 
ــينما حقيقت براى ما مهم ترين ويترين و جشنواره  س
كارى ماست. چون آثار يك ساله ما عرضه مى شود. محفلى 
ــازان دور هم جمع  ــت كه همه مستندس يك هفته اى اس
مى شوند. سينما حقيقت شش دوره را گذرانده است. اتفاقا 
خيلى مايل بودم مسايل دوره سوم جشنواره «سينماحقيقت» 
را بازگو كنم. آن دوره عده اى بنده و آقاى آفريده را محكوم 
ــينما را  ــه ما اجازه تعطيلى اين نوع س ــد در حالى ك كردن
ــن نگه داشتيم. خوشبختانه الان  نداديم و چراغ آن را روش
به جايى رسيده ايم كه مى توانيم به آن افتخار كنيم. به نظرم 
جشنواره اين دوره از چند جهت خيلى مهم است. اول اينكه 
ــت كه با شور و نشاط عمومى همراه است.  آغاز دوره اى اس
سينماى مستند آيينه اجتماعش است. اميدوارم اين اميد و 
نشاط بازتاب خود را در جشنواره نشان دهد. در نظر داريم 
ــا دعوت از ميهمانان تخصصى، بتوانيم مردم عادى را هم  ب
ــت  دعوت كنيم كه از فيلم ها ديدن كنند. هدف ما اين اس
كه سينماى مستند را به افراد غيرمتخصص نزديك كنيم. 

محمدمهدى طباطبايى نژاد، مدير مركز گسترش سينماى مستند و تجربى: 

كارم روشنگرى است نه افشاگرى 
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ما از مديريت فرهنگى مان يك 
«عمله» ساختيم كه مجرى اوامر 
ما باشد و درنهايت از تهيه كننده 
يك «امربر» ساختيم! آنچه الان از 
آن صحبت مى كنم حوزه مديريت 
فرهنگى من است. با هيچ پروژه اى 

كار ندارم. حرف من اين است 
بزرگ ترين آسيبى كه در اين چهار 
سال به فرهنگ اين كشور خورد 
تخريب مديريت فرهنگى و نظام 

تهيه و توليد بود


